حق صلح، ابوالحسن بنی صدر

اينک که خطر ﺁن جدی شده است که ﺁتش جنگ، يک بار ديگر، وطن ما را فراگيرد، قصدم اين است که نظريه سازان خشونت در دنيای اسلام را نقد کنم که قرن ها است به فلسفه قدرت يونانی معتاد شده اند و به جای ترک اعتياد، روز به روز معتادتر شده اند و می شوند 

در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶، پاپ بنديکت شانزدهم، در دانشگاه رگنسبورگ Regensburg ، سخنرانی کرد و در ﺁن ، به « بحث ﺁزادی » که مانوئل دوم پالئولوک با يک « مدرس » ايرانی ، بسا در زمستان ۱۳۹۱، در محلی نزديک ﺁنکارا، بعمل ﺁورده است، استناد کرد . اين « بحث ﺁزاد » موضوع رساله دکترای تئودور خوری شده است و با اين اسم و رسم ، به زبان فرانسه، بسال ۱۹۶۶، در پاريس توسط انتشارات CERF با نام 
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انتشار يافته است . پس از سخنان پاپ بنديکت ، اعتراضهای خشونت ﺁميز نابجا و نيز انتقادهای به جا، از سخنان پاپ به عمل ﺁمده است . دکتر دلخواسته ، از اين جانب و پاپ دعوت به بحث ﺁزاد کرد . اين جانب دعوت او را اجابت کردم اما پاپ نه . 
اينک که خطر ﺁن جدی شده است که ﺁتش جنگ ، يکبار ديگر، وطن ما را فرا گيرد، قصدم اينست که نظريه سازان خشونت در دنيای اسلام را نقد کنم که قرنها است به فلسفه قدرت يونانی معتاد شده اند و به جای ترک اعتياد، روز به روز معتادتر شده اند و می شوند . برﺁنم که به مردم ايران و مردم جهان خاطر نشان کنم که از ميان دين ها، اين اسلام است که صلح را حق شناخت و جنگ، به بهانه ترويج دين را ممنوع کرد . لااکراه را راه رشد و اکراه را راه غی شناخت . تا انسانها عقل ها را از زندان ثنويت ﺁزاد نکنند، و تا زمانی که بگذارند بکار برندگان زبان فريب، با بکار بردن منطق صوری، ﺁنها را از واقعيتهای بسيار غافل نگاهدارند، به ويران شدن و ويران کردن ادامه خواهند داد . بر ﺁنم که اين نوشته فرياد بيدار باشی باشد به انسانيتی که گرفتار جبر خود تخريبی است :

دو تقلب ، يکی تقلب مانوئل دوم و ديگری تقلب پاپ بنديکت شانزدهم :

مستند پاپ ، قسمتی از فصل هفتم کتاب ، صفحات ۱۰۷ تا ۱۰۹ ، مناظره در باره جهاد و لا اکراه است . ترجمه ﺁن اينست : 
« مانوئل به قانون محمد، دو سرزنش را روا می بيند : بازگشت عمده احکامش به احکام موسی و خاصه غير عقلانی قانون جهاد، يا جنگ مقدس است :
۱ – قرﺁن جهاد را روش بسط دين الله دانسته است . هيچ حقی نمی تواند معارض حق الله بر اطاعت انسانها از او باشد . لذا، فراخواندن به اسلام ، فراخواندن همگان به اسلام است . پاسخی که انسانها به اين فراخوان می دهند، رفتار امت اسلام را با ﺁنها( ايمان نياورندگان) معين می کند . ﺁنها که به اسلام ايمان می ﺁورند، به عضويت امت اسلام در می ﺁيند و « شما بهترين امت هستيد که از ميان انسانها بر می خيزيد » ( ﺁل عمران ﺁيه ۱۱۰ ) . بدين ايمان ﺁوردن تمامی حقوق و امتيازهای مؤمنان را بدست می ﺁورند . اما همان تکاليف جهاد « در راه خدا » را نيز پيدا می کنند ." 
اما اگر نامؤمنان ايمان نياوردند ؟ در اين صورت، بايد ميان اهل کتاب ، يهود و مسيحی و مجوس ( = زردشتی ) و نامؤمنان ساده فرق گذاشت . 
با اهل کتاب ، بخاطر وحی ای که در يافت کرده اند ، رفتار بهتری می شود . نه اين که با مسلمانان برابر شمرده شوند، اما سرنوشت بهتری از کافران و مشرکان خواهند يافت . هرگاه با امت مسلمان پيمان تابعيت بستند، «تحت حمايت و قيمومت» اين جامعه قرار می گيرند . حق نگاه داشتن دين خود را که از ديد مسلمانان جزا  حقيقت دارد، می يابند . اين منزلت حقوقی را ميابند که در احوال شخصيه تابع دين خود باشند و نيز حق برپائی نيايش های خويش را می يابند . اما در ازای ﺁن، بايد جزيه بپردازند و در جامعه مسلمان، موقعيت مادون تری داشته باشند . گاه نيز بايد علامتی که ﺁنها را مشخص کند نيز بر لباس خود داشته باشند . افزون بر اين، اگر دست به جنگ، بر ضد مسلمانان بزنند، در ﺁزادی سياسی خود و ﺁن بخش از مراسم دينی علنی و همگانی ، گرفتار تضييق هائی می شوند . 
غير اهل کتاب ، حقی بر هيچ حسن رفتاری ندارند . يا بايد اسلام بياورند و يا غنيمت امت مسلمان می شوند :
مردهاشان کشته می شوند و زنهاشان به بندگی در می ﺁيند برای ﺁنکه مؤمنان را پرشمار سازند .
بدين قرار ، قانون جهاد می بايد تفوق دين الله را تأمين کند و مانع از ﺁن شود که نامؤمنان به حقوق جهان شمول اسلام ، صدمه وارد کنند . محمد اطمينان می دهد که مسلمانان « در راه خدا است » که جهاد می کنند . « لا اکراه فی الدين » ( بقره ، ﺁيه ۲۵۶ ) تاريخی پيش از نبردهای محمد دارد . در سوره توبه است که الزامها به جهاد را که ترجمان واپسين اراده محمد در اين باره اند ، می توان يافت .
مانوئل قانون جنگ مقدس را غير عقلانی و کفر ﺁميز ارزيابی کرده است . استدلالش اين بود که ايمان ثمره روح است و تنها از راه اقناع می توان کسی را به ايمان در ﺁورد . بهيچ رو با اکراه و خشونت بدنی نمی توان کسی را به ايمان درﺁورد . دينی که ﺁهن و جنگ را ابزار انتشار خود می کند دين خوبی نيست و با خردمندی خداوند خوانائی ندارد . افزون بر اين، کفر ﺁميز نيز هست . زيرا با در يافت پول، (جزيه) اجازه می دهد ناباوران ، ﺁزادی زندگی در بی ايمانی را داشته باشند .
مانوئل به تفاوت ها توجه نمی کند : اين طور پيداست که او از تفاوتی بی اطلاع است که اسلام ميان اهل کتاب و غير اهل کتاب قائل می شود . مدرس، نادرستی های نظر او را ﺁشکار نمی کند . به اين اتهامها پاسخ نيز نمی دهد، يا دست کم، مانوئل پاسخ او را ذکر نمی کند .» 
۲ – مانوئل زياد بر جهاد اصرار نورزيده است . حمله او بر ضد قانون محمد راديکال است . قانون محمد رجوع به يهوديت است . دينی که مدرس مادون مسيحيت شمرده بود .» ( خط کشی زير جمله ها از اين جانب است )
بدين قرار، متن کتاب می گويد که حق با تئودور خوری بوده و پاپ در نقل قول، رعايت امانت را نکرده و از جمله نگفته است که ﺁقای امپراطور يک طرفه به قاضی رفته و راضی باز گشته است . باز نگفته است که مانوئل دوم ، مدعی است ۹ سال بعد از مباحثه، با رجوع به حافظه و يادداشتهای خود، ﺁن را نوشته است و البته « مدرس » ايرانی کمتر اطلاعی از محتوائی که ﺁقای امپراطور ساخته و پرداخته، نيافته است . بديهی است که کمتر نام و نشانی هم از مدرس ايرانی بدست نمی دهد . بنا بر اين، هرگز دانسته نيست که ﺁيا اين مباحثه ساختگی و همانند مصاحبه مطبوعاتی است که روزنامه رسالت ، در دو شماره، انتشار داد و مدعی شد لوموند با ﺁقای ﺁذری قمی کرده است، يا خير؟
اگر پاپ اين سه حقيقت را کتمان کرده است، واقعيتی را بازگفته است و ﺁن اين که مانوئل دوم فلسفه يونانی را ﺁموخته و به باور او « همآهنگی عميقی ميان فلسفه يونانی ، در بهترين معنای کلمه ،واندريافت مسيحيت از باور به خداوند، وجود دارد » .
با توجه به اين امر که تا قرن سوم فلسفه افلاطون و از ﺁن پس، فلسفه ارسطو و منطق صوری او بر ﺁئين کليسا حاکم شده است، فلسفه مورد نظر پاپ بنديکت شانزدهم، فلسفه ارسطو است . منطقی هم که در سخنرانی خود بکار برده است، منطق صوری است . چرا که همانند امپراطور مانوئل دوم، در برابر کردن اسلام با ﺁئين خشونت، حقايق بسياری را از ديدگان عقول پوشانده است :
۱ – واقعيت اول، شهادت زمان است : بهنگام مباحثه ای که مانوئل دوم مدعی است با مدرسی ايرانی انجام داده است، تفتيش عقايد، در دنيای مسيحی، دو قرن ادامه داشته ( دادگاههای روحانيت در ۱۱۲۳ و تفتيش عقايد همگانی از ۱۱۹۸ ، توسط پاپ اينوسان سوم مقرر شد ) و از ﺁن پس نيز بمدت ۴ قرن ادامه يافته است . اما سبعانه ترين خشونتها، برای « پاک دين » سازی، تنها به قلمرو مسيحيت محدود نمی شده است :
کليسا «جنگ مقدس » بر ضد مسلمانان را - که « مسيحيان مرتد » تبليغ می کرد - از ۱۰۹۵ ميلادی شروع کرده بود . با وجود ﺁن تفتيش عقايد و اين « جنگ مقدس » که، تا امروز، در پوشش استعمار و دموکراسی و دخالت بخاطر حقوق انسان ادامه يافته است ، مانوئل دوم، جهاد در اسلام را ، بکار بردن زور برای گرواندن به اسلام ، تبليغ می کند! و اين تنها تقلب او و پاپ نيست:
۲ – در متن که تأمل کنيم ، می بينيم:
۱/۲ – با استفاده از منطق صوری، امپراطور واقعيتهائی را می پوشاند تا دروغ خود را بسازد . از جمله می گويد:
« لااکراه فی الدين » ( در دين اکراه نيست ) بيانگر ﺁغاز کار محمد است. اما بعد که ﺁن قدرت را جست که نبردهايش را ﺁغاز کند، جهاد را قانون گرداند . اراده واقعی او جهاد بمثابه تحميل باور دينی است . اينطور وانمود می کند، که الف –
حکم جهاد، اصل لا اکراه را نقض کرده است و ب –
جهاد يعنی جنگ برای تحميل باور به زور . 
۲/۲ - ﺁنچه را که از فقه يهود و مسيحيت کاتوليک اخذ شده و با رهنمودهای قرﺁن متناقض است ، ( حکم اعدام مرتد و جنگ مقدس برای « پاک سازی دينی » و گرواندن به دين ) چنان بيان می کند که پنداری در قرﺁن پيامبر اسلام آمده است . او به جهاد معنائی می دهد که در دين های يهودی و مسيحی ﺁن روزگار و از ﺁن روزگار تا روزگار ما ( فتاوی خاخامهای اسرائيلی و کشيشهای امريکائی و ادعای بوش و... ) ، به « جنگ مقدس » داده اند . 
دستگاه پاپ دستگاه مجهزی نيست . وگرنه نيازمند رجوع به مباحثه مانوئل دوم و « مدرس ايرانی » نمی شد . به کتاب « جنگ و جهاد در قرﺁن » مصباح يزدی و نظريه « النصر بالرعب » خامنه ای رجوع می کرد . اين دو بسی بيشتر از مانوئل مجذوب فلسفه قدرت ارسطويند و زبان فريب يا منطق ارسطوئی را بسيار بهتر بکار می برند . 
۳ - در پاسخ به پاپ ، گفته اند :
ﺁيه ۲۵۶ سوره بقره که، در ﺁن ، ﺁمده است « در دين اکراه نيست » ديرتر از ﺁن نازل شده است که مانوئل گفته و پاپ تکرار کرده است . اما مسئله بهيچ رو ، مربوط به زمان وحی شدن ﺁيه نيست . مسئله اينست که هرگاه « لا اکراه » را در اين خلاصه کنيم که نبايد برای گرواندن کسی به اسلام ، زور بکار برد، اين اصل بر احکام جهاد نيزحاکم می شود . چرا که اگر لااکراه فی الدين بر حکم جهاد حاکم نشود، حکم جهاد ﺁن را نقض می کند. و قرﺁن مجموعه ای از احکام متناقض می شود. ادعای مانوئل و پاپ نيز اينست که ﺁيه لااکراه گويای دوران ضعف پيامبر ( ص ) است و حکم جهاد -که بيانگر دوران قدرت او است - لا اکراه را نقض کرده است . تقلب مانوئل و تقلب پاپ و تقلبی که امثال مصباح يزدی و خامنه ای می کنند، اينست که:

برخورداری از صلح حقی از حقوق انسان است :

نخست ماده چهارم از حقوق انسان در قرﺁن را از کتاب « انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرﺁن » نقل می کنم :
*ماده چهارم
هر کس حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح رانبايد شکست مگر وقتی که آزادی تبليغ حق و حقوق و اختيارات انسان بزور از او سلب گردند. جنگ به قصد سلطه بر ديگران و ويران کردن عمارت و طبيعت، فساد بر روی زمين است (۱۳). بنا بر اين حق و وظيفه انسان است که برای حفظ صلح بکوشد:
الف - اگر ميان دو جامعه مسلمان جنگ روی نمود، بايد کوشيد ميانشان صلح بر قرار کرد و در صورتی که يکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، همه بايد در کنار جامعه‏ای که به صلح راضی است قرار بگيرند و جنگ طلب را به صلح وادار سازند ( سوره حجرات ﺁيه ۹):
«اگر ميان دو قوم مسلمان جنگ روی داد، ميان آنان صلح برقرار کنيد. اگر يکی از آن دو از راه تجاوزگری و سلطه بر ديگری، از قبول صلح سرباز زد، با او بجنگيد تا به امر خدا گردن نهد. وقتی به صلح رضا داد، ميان متخاصمان به عدل و قسط، صلح دهيد. حق اين است که خدا اهل داد و قسط را دوست می‏دارد.»
ب - نه تنها مسلمانان برادرند و بايد ميانشان صلح برقرار کرد و اين مسئوليت بر عهده همگان است (سوره حجرات ،يه ۱۰)، نه تنها با غير مسلمانانی که با مسلمانان به جنگ برنخاسته‏اند می‏توان دوستی کرد (سوره ممتحنه ﺁيه ۸) بلکه کوشش برای از بين بردن جنگ، وظيفه و حق انسان است. چرا که (سوره يونس ﺁيه ۲۵ ):
«و خدا به خانه صلح دعوت می‏کند.»
و در هر منازعه‏ای بايد بنا را بر صلح گذاشت چرا که (۱۸):
«و صلح بهتر است.»
- اگر دشمنان به صلح تن دادند، بايد صلح را برقرار ساخت (سوره نساء ﺁيه ۱۲۸) :
«و اگر به صلح گرائيدند پس بدان گرای.»
- و با کافرانی که با مسلمانان جنگ ندارند نبايد جنگيد و مسلمانان را بر عقيده و جان و مال آنها سلطه‏ای نيست (سوره انفال ﺁيه ۶۱ ):
« و خدا راهی ( به سلطه) بر آنها برای شما نگشوده است.»
از آنجا که صلح حق و جنگ ناحق است مگر...، در صورت ضرورت جنگ بايد در آن از ارتکاب اعمالی که سبب گسترش دامنه جنگ و پايمال شدن انسان و طبيعت گردد، خودداری کرد. علاوه بر حرام کردن جنگ در چهار ماه از سال (سوره بقره ﺁيه ۲۱۷) مقرر می‏دارد که مسلمانان جهاد را با تجاوز يکی نگردانند (سوره بقره ﺁيه ۱۹۰) « و لاتعتدو»: تعدی و زياده روی نکنيد نه در موضع ضعف و نه از موضع ضعف، بلکه از موضع قوت، مسلمان بايد دعوت به صلح کند (سوره های انفال ﺁيه ۶۱ و محمد ﺁيه ۳۵). 
با وجود اين، اگر زور در کار آيد و ستمگران به زور حقوق انسان، حتی يک فرد، را پايمال کنند، قيام برای احقاق حق واجب می شود . اما ﺁيا اسلام نيز ، غير مسلمانها را از لحاظ صلح و جنگ ، دسته بندی کرده است همانطور که دولتهای ديروز و امروز می کنند ؟ يادﺁور می شود که هر دولتی ، کشورهای ديگر را دسته بندی می کند:
کشورهائی که ، در دراز مدت، می توان با ﺁنها ، در صلح زندگی کرد و کشورهائی که با ﺁنها می بايد در صلح موقت زيست و کشورهائی که با ﺁنها يا درجنگ است و يا در تدارک جنگ با ﺁنها است . اين دسته بندی به فقه های دين ها نيز سرايت کرده است . برای مثال، بنا بر فقه يهودی که فقه های مسيحی و اسلامی از ﺁن اخذ شده اند ، با اهل کتاب در صلح دراز مدت و با کافران و مشرکان ، در صلح موقت بايد زيست . خاصه اين دسته بندی ، تهاجمی بودن جنگ و نه تدافعی بودن ﺁن است . زيرا اگر تنها جنگ تدافعی جايز بود، جامعه مسلمانان می بايد اسباب صلح را چنان فراهم میﺁورد که هيچ قدرتی يارای دست زدن به جنگ بر ضدش را نمی يافت . در اين مسئله ، فقه با قرﺁن در تناقض است . زيرا در قرﺁن، جنگ برای سلطه جوئی و منفعت طلبی و اسير و غنيمت گرفتن مطلقا ممنوع است که فرمود جنگ برای اسير گرفتن نيست برای پايان بخشيدن به تجاوز است . در جنگ بدر که مشرکان به راه انداخته بودند و شکست خوردند، پيامبر ( ص ) موافق ﺁزاد کردن اسيران بود. عمر کشتن اسيران را پيشنهاد می کرد و بسياری از مجاهدان ﺁزاد کردن ﺁنها را در ازای دريافت بهای ﺁزادی . رهنمود قرﺁن (سوره انفال ، ﺁيه ۶۷ ) اين شد:
« برهيچ پيامبری نيست که پيش از پايان بخشيدن پيروزمندانه به جنگ، برای او اسيران باشد . شما طالب منافع اين جهانيد حال ﺁنکه خداوند (برای شما )، ﺁخرتی ( سراسر نعمت ) می خواهد. خداوند عزيز و حکيم است » . 
جنگ به قصد سلطه و « منافع » کاری است که تنها طاغوتها بدان دست می زنند . جنگ برای گرواندن به دين نيز جايز نيست . طرفه اين که ﺁقای مصباح يزدی در کتاب « جنگ و جهاد در قرﺁن » می نويسد : 
«در اين زمينه بايد بگوئيم که گرچه قرائنی وجود دارد که نشان می دهد ﺁيات مذکور ، به جهاد دفاعی نظر دارند - و نيز برخی از اين قرائن را ذکر کرديم – اما جواز جهاد ابتدائی در اسلام از ضروريات فقه اسلامی است و در اصل تشريع ﺁن هيچ ترديدی وجود ندارد. فقهای شيعه و سنی در اين امر اتفاق نظر دارند و در اصل جواز جهاد ابتدائی اختلافی ميان ﺁنان نبوده و نيست.» (ص ۱۳۹)
اما غير از اين که ۶۱۵ سال پيش از اين، مانوئل نيز می دانست چنين « جهادی » مأخوذ از فقه يهودی است و غير از اين که اجتهاد در برابر نص باطل است، بنا بر اين ، توافق فقيه شيعه و سنی بر حکم خود ساخته ای نمی تواند ناقض نصوص قرﺁنی باشد، ﺁقای مصباح خود نيز ناگزير شده است، « جنگ ابتدائی را تدافعی بخواند و برای انجام ﺁن از راه تجاوز، بدين صورت دليل بتراشد :
« اصولا جهاد ابتدائی نيز بنوبه خود يک نوع دفاع و جهاد دفاعی است. دفاع از حق خدای متعال. ...همچنان که پيش از اين و در مباحث مختلف اشاره کرده ايم، تنها حق اصيل و ذاتی در عالم، حق خدای متعال است و ساير حقوق در پرتو آن معنی می يابند و توجيه می شوند. خداوند مالک حقيقی همه موجودات و از جمله انسان است و... اين رابطه مالکيت بين خداوند از يک سو و ساير موجودات از سوی ديگر، ايجاب می کند که خداوند حق داشته باشد که تمامی هستی طبق خواست و اراده او به چرخش و گردش در ﺁيد و رفتار کند. در مورد جامعه انسانی نيز اقتضای اين حق اينست که در سرتاسر جوامع بشری تنها خدا پرستش شود. دين او حاکم و سخنش برتر باشد و کلمة الله هی العليا کلمه خدا است که بر تراست. حال اگر انسانهائی از پذيرش و رعايت اين حق الهی سرباز زدند، علاوه بر عذاب و عقاب اخروی، خداوند می تواند در همين دنيا نيز ﺁنها را عقوبت کند. اين عقوبت می تواند به صورت عذاب و بلای طبيعی باشد ... و می تواند به اين صورت باشد که خداوند از مؤمنان و صالحان بخواهد بر ﺁنان يورش برند و جلوی تبهکاری و فساد ﺁنان را در زمين بگيرند و به ﺁن خاتمه دهند که اين همان جهاد ابتدائی است. قاتلوهم يعذبهم الله بايديکم و يخزهم؛ با ﺁنان بجنگيد تا خدا به دست شما عذابشان دهد و خوارشان کند (سوره توبه، ﺁيه ۱۴) جهاد ابتدائی جز اين نيست که به منظور احقاق حقی که خدای متعال بر کل بشريت دارد، گروهی از بندگان شايسته خدای متعال مأموريت يابند برکسانی که اين حق را پايمال کرده و راه شرک و کفر و ظلم و فساد در پيش گرفته اند، يورش برند و تا زمانی که دين حق و اراده خدا حاکم شود، نبرد را ادامه دهند ... جهاد ابتدائی با کفار و مشرکان بايد تا ﺁنجا دوام پيدا کند که زمين از ﺁلودگی های کفر و شرک و فساد پاک و حکومت الهی و توحيدی در سرتاسر عالم برقرار شود.» (از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۲)
بدين قرار، جنگ تعرضی برای دفاع از حق خدا ، « جنگ ابتدائی » و دفاعی می شود ! ۶۱۵ سال بعد از مانوئل دوم ، همان دروغ، بی کم و کاست ، از زبان مصباح يزدی ، تکرار می شود . با اين تفاوت که اين يکی ، جنگ تعرضی را دائمی نيز می کند ! طرز فکر امثال مصباح يزدی ، مصداق القای ايدئولوژی از سوی سلطه گر در زير سلطه و اصرار زير سلطه در ﺁلت خشونت شدنی است که در روابط سلطه، همواره انسان قربانی ﺁن است. 
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